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  یاقق رستائف

  ٢٠٢١ ـرـبـوم ن١٠

  

  تدولت طالبانی، مخالفت با آن، اشکال و مواضع مخالف
)۶(  

  :"دولت فراگير"ھـ ــ خصلت طبقاتی دولت طالبانی و مفھوم متضاد و اغواگر 

حدود سه ماه می گذرد که گروه طالبان به مثابۀ يک اقليت سياسی از راه ھای نامشروع و به کمک امپرياليسم و ارتجاع 

طی اين مدت، به رغم ناتوانی و بی عرضگی تاريخی اين گروه سراپا . به سرير امارت خود خواندۀ اسلامی رسيده است

از ميان اعضاء و ھواداران بی ھنرش، اين " رت اسلامی طالبانیاما"ارتجاعی و مزدور از تأمين حداقل نصاب تشکيل 

امارت "اقليت تماميتخواه در اوج استيصال در ظاھر امر با قدرت نمائی کاذب، بر طبل انحصارگرائی کوبيده و 

 دول می نامد که به تنھائی قادر است حد نصاب تشکيل دولت و انتظارات" دولت فراگير"ناتشکيل شدۀ خود را " اسلامی

  .امپرياليستی و ارتجاعی بيرونی را برآورده سازد

از منظر بين المللی، تعامل دولت ھا و سازمان ھای ستمگر و تاراجگر سرمايه داری انحصاری  اين در حاليست که

و شناسائی آن، عبارت است " امارت اسلامی طالبان"مرکز و پيرامونی در قبال دولت ھای نوتشکيل نظير  کشور ھای 

و مھيا ساختن زيرساخت ھای اقتصادی و روساخت ھای روبنائی لازم در بخش حکومت، " دولت فراگير"ايجاد از 

قوانين و لوايح، به رسميت شناختن مالکيت خصوصی بر ابزار و محصول توليد به شمول سرمايه، خصوصی سازی 

ھانی سرمايه و صدور کالا، تظاھر به ، رفع موانع برای حرکت ج"تجارت آزاد"توليد و خدمات، لغو حمايت گمرکی و 

مراعات حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی ھای مشروط و نيم بند مدنی ــ رسانه ئی با سياست ھا و اقدامات نمادين و 

   . ِعوام فريبانه و غيره، توسط اين دولت ھای نيازمند شناسائی سياسی ــ ديپلوماتيک و سرمايه، است

از منظر گروه طالبان و ھم از ديد و انتظار دول و مجامع بيرونی توسعه طلب "  فراگيردولت"مفھوم متضاد و اغواگر 

و تاراجگر چشم دوخته به ثروت و ساحت کشور ما ھمراه با ماھيت طبقاتی دولت طالبان و گرايش طالبان به انحصار 

  .م می شودقدرت، سوژۀ اين بخش نوشتار جاری را می سازد که به اختصار تقديم خوانندگان محتر

   

  :گرايش گروه طالبان به انحصار قدرت ــ: يکم

طالبان ھم از منظر ملی و ھم از منظر طبقاتی به مثابۀ يک نيروی سياسی اقليت و دولت طالبانی در نقش نماينده و 

چنانی که در بخش ھای قبلی اين سلسله مشاھده شد، گروه . پاسدار منافع طبقاتی اين اقليت زالو و ستمگر مطرح است
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از منظر ملی نيرو و ابزاريست مزدور پوشالی در دستان " بانامارت اسلامی طال"طالبان و دولت مزدور آن در ھيأت 

از منظر طبقاتی طالبان نيروئيست با ويژگی ھای فئودالی ــ . آفريدگاران متجاوز و توسعه طلب بيرونی اين گروه

ن با اين طالبا. در حال استحاله شدن از اولی به دومی و يا با آميزۀ ويژگی ھای ھر دو) بورژوا ــ دلالی(کمپرادوری 

آن بر پايۀ نياز ھای اجتماعی ــ تاريخی مواضع و منافع طبقاتی دو طبقۀ " امارت اسلامی"خصلت طبقاتی ھمراه با 

  .حاکم کشور ما ــ طبقات فئودال و بورژوازی کمپرادور ــ به قدرت سياسی دست يافته است

 قدرت سياسی، مزيد بر الزامات سرمايه گذاری تجارب سه ماھۀ اخير اين گروه نشان می دھد که دست يابی اين گروه به

صاحبان سرمايۀ مالی، پروسۀ دگرديسی و استحالۀ درون گروھی را از اولی به دومی سرعت بخشيده است و با احتياط 

و به دور از ذھنی گری می توان گفت که از ھم اکنون کم کمک در سياست ھای اين گروه در عرصه ھای مختلف آثار 

نرمش جناح محافظه کار افراطی مدافع ارزش ھای فرتوت فئودالی، ھمراه با عناصری از محصلۀ اين عقب نشينی و 

  .استحاله مشاھده می شود

به مثابۀ نيرو و دولت فئودالی و کمپرادوری، در عين پيوند سرشتی و ھمسرنوشتی تاريخی " امارت طالبانی"طالبان و 

ر و دلال خادم منافع پليد آن ھا، از لحاظ طبقاتی نيروی ارتجاعی، زالو، با ارتجاع بيرونی و امپرياليسم، در نقش چاک

ستمگر و استثمارگری است که بر کارگران و سائر زحمتکشان و نيرو ھای اجتماعی تحت ستم ستمروائی و استثمار را 

  .ردروا داشته و با زنان زحمتکش و ستمکش کشور عناد ورزيده و در مجموع به ستم و سرکوب تمايل دا

   اين. طوری که در بخش ھای قبلی متذکر شديم، گروه طالبان با تماميتخواھی ايدئولوژيک مشخص می شود

اقتدارگرائی ايدئولوژيک، ماھيت ضد ملی و بيگانگی گروه طالبان از بافت ملی جامعه، نمود خود را در عرصه ھای 

ان، غيرطالبان، دگرانديشان و غيرپشتون ھا و سائر سياسی، دولتداری، اجتماعی، فرھنگی، آزادی بيان؛ برخورد با زن

موارد، نمود خود را در تمايل به انحصار قدرت، تحميل گروه خود بر جامعه، نفی دگرانديشان و ارزش ھای سيکولار 

و مترقی سياسی و فرھنگی؛ آزادی ھای مدنی، فاشيسم، زن ستيزی، دانش ستيزی، مردسالاری؛ تبعيض جنسی، قومی 

  .و سرانجام شوونيسم مليتی و جنسيتی توأم با ميھن فروشی اين گروه، بيرون می دھدو مذھبی 

مزيد بر ھمۀ موارد فوق، گرايش تماميتخواھانه و انحصارگرانۀ قدرت سياسی توسط گروه طالبان در جامعۀ چند قومی 

 ناشی از پوشالی و مزدور و دارای ساختار پيچيدۀ طبقاتی و رشد ناموزون و خواست ھای متعدد اجتماعی ــ قومی،

آن در نقش ابزار منفعل سياست ھای نواستعماری و وابستگی برده وار آن به دستگاه ھای " امارت"بودن اين گروه و 

اين مراجع استعماری با ديکته کردن چنين ديدگاه و . استخباراتی دول معاند و توسعه جوی ھمجوار و منطقه است

بر طالبان، می کوشند از ھمين اکنون موانع مزاحم را از سر راه توسعه جوئی خود سياست و رويکرد انحصار طلبانه 

برداشته و خودفروختگان طالبان را در شبکۀ تنيدۀ عنکبوتی خويش چنان گير سازند که مجال دست و پا زدن از آنان 

  .سلب شود

ھمزمان گروه طالبان و رقابت و اما با توجه به ابعاد دست درازی ھای مکرر و متنوع بيرونی، وابستگی مضاعف 

در جايگاه " امارت طالبان"رويکرد ھای توسعه طلبانۀ قدرت ھای آزمند و فزونخواه بيرونی؛ اين نقش آفرينی گروه و 

يک پروژۀ نواستعماری و ابزار جنگ نيابتی قدرت ھای معينی که از گذشته روی پروژۀ طالبان سرمايه گذاری سياسی 

نتيجۀ چنين نوسانی، خود را در تعديل . دات نسبی به سوی سياليت نوسان کرده و متحول خواھد شکرده اند، از حالت ثب

نسبی گرايش به انحصار قدرت و دمسازی طالبان با منافع متضاد امتداد يافتۀ مراکز تاراجگر و ستمگر عديدۀ بيرونی 

  .فقط گذشت زمان بر اين موارد صحه خواھد گذاشت. نشان خواھد داد
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  :"دولت فراگير"مفھوم متضاد و اغـواگر   ـــدوم

از زمان تقسيم جامعه به طبقات و ايجاد مالکيت خصوصی بر وسائل توليد و ثروت اجتماعی، جامعۀ بشری در متن 

نظام ھای طبقاتی برده داری، فئودالی و سرمايه داری که نظام ھای مبتنی بر استثمار انسان از انسان و مبتنی بر 

از .  ھم برای مدت زمانی نظام سوسياليستی را به خود ديده است ی بوده اند، سير کرده و در جا جائیمالکيت خصوص

امارت "زمان پيدايش دولت تا امروز، ھمه دولت ھای بزرگ و کوچک در ھمۀ کشور ھا و زمانه ھا به شمول ھمين 

دولت در . بوده است" د ھای طبقاتیمحصول آشتی ناپذيری تضا"، نه حاصل وفاق اجتماعی، بلکه "اسلامی طالبان

دولت در نقش سرکوبگر مخالفت طبقات محکوم . جامعۀ طبقاتی ابزار سلطۀ طبقاتی بوده و سخت خصلت طبقاتی دارد

جامعه، با نيرو ھای ويژه اش مثل ارتش، نيرو ھای امنيتی و ھمراه با قوه ھای مقننه و قضائيه به مثابۀ ابزار روبنائی 

ناصر روبنائی، شرايط استمرار قدرت اقتصادی، سياسی و ايدئولوژيک طبقه يا طبقات حاکم جامعۀ ھمراه با سائر ع

  .طبقاتی مفروض را بازتوليد می کند

نيز از منظر طبقاتی در محدودۀ کنونی قومی اش ابزار سيادت طبقاتی و وسيلۀ دفاع، حفظ و " امارت اسلامی طالبان"

بورژوازی بزرگ "و طبقۀ " فئودال" خواه و شوونيست مليت پشتون يعنی طبقۀ حراست از منافع طبقات حاکمۀ تماميت

می " دولت فراگير"طالبان امارت اسلامی در حال تشکيل را . بوده و سخت صبغه و محدوديت قومی دارد" کمپرادور

ان قومی را از پايگاه نامند و در صدد اند تا برای اين کار تعدادی از عناصر خودفروختۀ و دمساز تکنوکرات و يا متنفذ

ھای طبقاتی فئودالی ــ کمپرادوری از ميان ارتجاع قومی اقوام غيرپشتون و بقايای جھادی ــ کمپرادوری ــ تکنوکراتی 

به جا مانده در ميان آوار دولت مزدور فرو ريختۀ غنی، به طور نمايشی و نمادين زير رھبری ايدئولوژيک، سياسی، 

  .ی کنندۀ طالبی، بر کشند و بر صورت و پيکر آن وصله زنند نيروی رھبر گروھی و قومی

ًانۀ طالبان و مشاوران بيرونی عمدتا پاکستانی اين گروه رياکار، با توجه به بافت قومی حاما به رغم اين تلاش ھای مذبو

 طالبانی و حالت موزائيک اتنيک جامعۀ افغانستان، اين دولت به طور عمده در حالت کنونی تک صدائی و تک قومی

نبوده و نخواھد بود، زيرا " فراگير"يا " ھمه شمول"در شمائل اسلامی موجودش، از منظر قومی ــ طبقاتی، يک دولت 

اين دولت مثل ھر دولت ديگر در بھترين شرايط فقط قادر خواھد بود طبقات و اقشار معينی را بسيج و نمايندگی کرده و 

اين امر حتی در سوسياليسم که دولت . ر تمامی اقوام افغانستان عاجز خواھد بوداز وحدت و نمايندگی کليه طبقات و اقشا

  .سوسياليستی اکثريت قاطع خلق را بسيج و نمايندگی می کند، تحقق پذير نيست

ھر نوع دولتی در يک جامعۀ . سخت اغواگر است" دولت فراگير"با توجه به تعريف و وظيفۀ دولت در مجموع، مفھوم 

طالبان، در يک جامعۀ چند قوميی مثل افغانستان " امارت اسلامی" طبقات حاکم و محکوم به شمول تقسيم شده به

امروزی، نه نمايندۀ اقوام و مليت ھا به طور مجرد و سوای روابط طبقاتی، بلکه نمايندۀ منافع طبقات دارای قدرت 

 و دول، سازمان ھا و محافل سياسی ــ ايجادگران گروه طالبان و معماران دولت طالبانی. اقتصادی و سياسی است

اکادميک بورژوازی امپرياليستی و به پيروی از آنھا، دول و مجامع منطقه به شمول گروه طالبان، بر نقش و خصلت 

" خادم جامعه"و " حافظ منافع عمومی"، "دستگاه آشتی طبقاتی"طبقاتی دولت به عمد سايه انداخته و آگاھانه دولت را 

  .معرفی می کنند

 Inclusive( "فــــراگــيــر" يا" ھمه شمول"مفھوم دولت  از منظر دول و سازمان ھای امپرياليستی و ارتجاعی

State(  ًدولتی است عمدتا مردانه و در عمل مردسالار در ھيأت رنگين کمانی، مردان چندی از ميان طبقات سائر اقوام

و با توجه به نيرنگ عقب ماندۀ طالبان و بی عرضگی تاريخی آن؛ زنان معدودی از ميان طبقات حاکمه، به ويژه از 

، به طور "کرزی ــ احمدزی"مردسالار و اخوان زدۀ بخش تکنوکراتی ــ کمپرادوری آن، مثل زنان دولت خيانت ملی 
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َبـــزک شده به روی ستيژ ھا ظاھر شده به  اين ھم . گونۀ نمادين و با ظاھرسازی مناصب تشريفاتی معينی را پر کنندَ

ای حقوق به گونۀ خيلی نمادين و فريبکارانه در رأس نھاد ھ" سيما ثمر"امکان دارد که مردان يا زنانی زبان بريده مثل 

آری، چنين دولتی که . فاشيست، شوونيست، مردسالار و تبعيض پسند نصب شوند" امارتی"بشری و حقوق زنان چنين 

در شکل ائتلاف طبقاتی طبقات ارتجاعی حاکم فئودال و بورژوا ـ کمپرادور تمام اقوام و مليت ھای کشور زير رھبری 

تخواه و شوونيست طالبان و وسيلۀ امتداد سلطۀ نواستعماری دول ايدئولوژيک، سياسی و قومی جناح قومی غالب تمامي

امپرياليستی و ارتجاعی بيرونی؛ از منظر خداوندان سرمايۀ مالی، نھاد ھای قانونگذار و حقوقی نظام سرمايه به شمول 

دولت "دولت ھا و سازمان ھای انحصاری سرمايه گذار و محافل سياسی ــ دانشگاھی امپرياليستی ــ ارتجاعی، 

در صورت به . است" خدمت به جامعه"و " حفظ منافع عمومی"، "تحقق آشتی طبقاتی" ی است که رسالتش"فراگير

طالبانی در ازای يک چنين سخاوت " امارت اسلامی"رسميت شناخته شدن و شل شدن سر کسيه ھای دالر و يورو، 

استعماری تاراجگران بيرونی، آستين بر زده و در ، در نقش بازوی محلی حفظ و صيانت سرمايه گذاری و منافع "کفار"

صدد تأمين امنيت سرمايه گذاران تاراجگر شرق و غرب به بھای غارت منابع، استثمار نيروی کار، آلودگی جدی و 

ضد ملی و ضد " امارت"فزايندۀ محيط زيست و بالاثر، ارتکاب مجدد جنايت و خيانت ملی توسط طالبان خودفروخته و 

  .بانی؛ خوشخدمتی خواھد کردمردمی طال

در واقعيت امر در يک جامعۀ تقسيم شده به دارا و نادار، به ستمگر و ستمکش، در نقش ابزار سلطۀ طبقاتی توانگران و 

در روشنائی اين واقعيت ويژگی ذاتی دستگاه دولت با ھمۀ اجزای آن، ديده می . ستمگران، به وجود آمده و عمل می کند

  .باشد  "فراگير" يا" ھمه شمول"نمی تواند شود که ھيچ دولتی 

  :"دولت فراگير"سوم ـــ دولت با قاعدۀ اجتماعی وسيع به مفھوم طبقاتی در نقش بديل 

ليبراليسم بورژوائی از بدو به قدرت رسيدن بر اريکۀ قدرت، خيلی رياکارانه وانمود کرد که دولت منتخب و ابزار ھای 

از منظر . غير طبقاتی داشته و برای خير و صلاح جامعۀ بشری ضرور بوده استروبنائی آن مثل قانون و قضا جنبۀ 

اين نيروی تاريخی رياکار و دموکراسی و ليبراليسم بورژوائی اش؛ انسان ھای نابرابر غنی و فقير در پيشگاه قانون 

سرمايه داری از نظام . برخوردار اند" فرصت ھای برابر"ر داشته و از بخود ساختۀ اش مسؤوليت و صلاحيت برا

زمان شکوفائی اوليه اش تا مرحلۀ گنديدگی و طفيلی گری تاريخی اش که ھمين اکنون در جلو چشمان بشريت معذب 

جريان داشته و به عيان قابل رؤيت است، ھمواره ماھيت طبقاتی دولت، دموکراسی، انتخابات، نقش سرکوبگر دولت و 

  .ـ را کتمان کرده استمخلوق دوگانۀ خود ــ ليبراليسم و فاشيسم ـ

با ھمين پس منظر از رويکرد رياکارانۀ بورژوازی امپرياليستی و دستگاه ھای ايدئولوژيک ــ تبليغاتی به قول ستالين 

در ھيأت رسانه ھا، دانشگاه ھا و انديشکده ھا و غيره، اکنون نيز امپرياليسم در صدد است تا " يک سر و صد زبانش"

دار و تازيانۀ اسلامی را به مدد اين مفاھيم اغواگر و " امارت"دۀ ما، توحش سازمانيافتۀ در کشور ستمزده و طالب ز

حفظ منافع "لفاظی به مثابۀ ارگانی غيرطبقاتی که مظھر خير و صلاح زن و مرد ستمکش افغانستان است و رسالتش 

  .است، بر دوش زخمی مردم ما بقبولاند" عمومی

چاكران امپرياليسم يعنـی طبقـۀ "انستان زخمی در کليت آن، جا انداختن و تداوم سلطۀ اين تلاش ھا از درون و بيرون افغ

، يعنـي مرتجعان و مزدوران "نمايندگان ايـن طبقـات"و در حال حاضر " مالكـان ارضی و بورژوازی بوروكراتيك

  .طالبان است
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که در واقعيت جاری " دولت ھمه شمول"و " گيردولت فرا"اما، در برابر اين بدائل امپرياليستی ــ ارتجاعی و طالبانی 

قد " دولت ديکتاتوری ــ دموکراتيک خلق"کشور ما مفاھيمی غيرواقعی، انتزاعی و فريبائی بيش نيستند؛ در تاريخ بديل 

وين، مائو تسه دون از لحاظ تئوريک بر پايۀ اين بديل را بار نخست رھبر انقلاب و معمار بزرگ چين ن. افرازی می کند

دولـت "اين . جارب قبلی طرح ريخته و سپس آن را در جريان پيش روی ھای موجوار انقلاب چين به کار بستت

در شرايط اجتماعی ــ اقتصادی کشور ھای پيرامونی تحت سلطه و ستم با سخت جانی " ديكتاتوري دموكراتيك توده ئی

و سلطۀ مالی ــ سياسی امپرياليسم در ساختار ) کمپرادور يا بوروکراتيک(نيمه فئوداليسم در کنار بورژوازی بزرگ 

طبقات و اقشار ضد امپرياليستی و ضد ارتجاعی " جبھۀ متحد ملی"يک چنين نظامی، در چھار چوب سياسی ــ طبقاتی 

شامل طبقـۀ كارگر، طبقۀ دھقان، خرده بورژوازی شھری و بورژوازي متوسط است که در مقطع معين در صف خلق 

اين دولت به تمام معنی . نھاده می شود" به رھبری طبقۀ كارگر بر پايۀ اتحاد كارگران و دھقانان بنياد"قرار می گيرند، 

که دولت اکثريت نزديک به مطلق است، مثل بورژوازی امپرياليستی و ليبراليسم  خصلت طبقاتی داشته و در عين اين

م می کند که از نسبيت طبقاتی برخوردار بوده، نه رياکار ماھيت طبقاتی خود را کتمان نکرده و به صراحت تمام اعلا

امپرياليسم، نيمه (در چنين دولتی با قاعدۀ اجتماعی وسيع، نسبت به خلع يد شدگان ". ھمه شمول"است، و نه " فراگير"

بت که اقليت را می سازند، ديکتاتوری اعمال شده و طبقات و اقشار چھارگانۀ فوق به نس) فئوداليسم و بورژوازی بزرگ

  .ھای مختلف از دموکراسی وسيع بھره مند می شوند

ديکتاتوری ــ "مسألۀ وحدت ملی اقوام و مليت ھا در کشوری چند قومی مثل افغانستان، در دولت با پايۀ اجتماعی وسيع 

از کانال وحدت طبقاتی و رزمندۀ طبقات و اقشار مولد، زحمتکش و تحت ستم و استثمار خلق عليه " دموکراتيک خلق

امپرياليسم بيرونی و ارتجاع حاکم بومی، در جريان پاره کردن زنجير ھای ستم و بھره کشی، تحقق می پذيرد، نه به 

  .طور انتزاعی و مجرد به شکل وحدت ملی فراطبقاتی و بدون رزم ضد استعماری

رياليستی ــ ارتجاعی؛ در برابر اين است مفھوم و بديل دولت با قاعدۀ وسيع اجتماعی در برابر بدائل فريبندۀ طلبانی و امپ

چاکران "و ھر نوع دولت و ابزار سلطۀ طبقاتی به قول مائوتسه دون، " امارت اسلامی"دولت اقليت طالبانی تحت 

  ).نيمه فئوداليسم و بورژوازی بزرگ" (امپرياليسم

اين در حاليست که دولت ھای ارتجاعی چاکر امپرياليسم مثل دولت اقليت غدار قبلی غنی فراری و ساختۀ امپرياليست 

در حال تشکيل طالبان که در عين کتمان ماھيت ضد ملی و " امارت اسلامی"و يا " جمھوريت"ھای اشغالگر تحت نام 

ِ؛ در عين اعمال ستم و ديکتاتوری بر زنان و مردان توده خصلت و پايگاه ارتجاعی، ستمگر و استثمارگر طبقاتی شان
ھای وسيع خلق کشور شامل کارگران، دھقانان، خرده بورژوازی شھری و بورژوازی متوسط، خود و اربابان و 

مشاوران بيرونی شان چنين دولتی مزدور، مستبد و مرتجع را از ابعاد ملی و اجتماعی رياکارانه و به منظور خاک زدن 

 و عناصر دمساز با ستمگران بومی و بيرونی،   و فريفتن و اغوای تعدادی فرصت طلبچشم توده ھای ناآگاهبه 

  .می نامند" ھمه شمول"و " فراگير"

  دادامه دار

 


